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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

 نسبت به قضية  استطاعت شرعيه ، مطالبادامهدر روز گذشته 

 استطاعت به عنوان شرط ، آيات در مورد استطاعتوعرض شد كه لسان روايات 

الوجود است نه استطاعت به معناي شرطيت شرعيه كه حدود و قيود و تشكل 

.ه كلام و تشريع شارع استموضوع مستند ب

مسئلة ”الله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاو“ در آية شريفه 

كند يعني ميصرفا به معناي استطاعت به عنوان شرط الوجود قلمداد استطاعت را 

كنيم كه اين حكم يك جنبة ميكنيم احساس ميوقتي كه ما آيه را ملاحظه 

يه را بدون اينكه ما به آن دست بزنيم و بدون اينكه  همين آ.و سعيي داردميعمو

ل بر زَّنَهمين آيه را ماگر ا اقوال اين و آن بخواهيم در مفهوم آيه دخالت كنيم ب

 آن آية ديگر كه مربوط گويد قبل از اينكهميببينيم اين عرف چه و عرف بكنيم 

 قبل ”من كل فج عميقامر يأتين الناس بالحج يأتوك رجالا و علي كل ضو اذن في“به 

 نسبت به آن آيه بخواهيم توجه كنيم خود اين آيه در اين جا چه چيزي اين كهاز 

 برعهدة مردم و الله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا؟رساندميرا به ما 

 استطاعت يك ،تواندمياست از ناحية پروردگار كه حج انجام بدهند هر كسي كه 

رسي نيست ولي اين كلام عربي در فارسي  به معناي قدرت و كلام عربي است فا

 هر كسي كه توان براي رسيدن به حج را داشته باشد من استطاع يعني ،توان است

،اند اگر ما روايات نداشتيم كه استطاعت را به معناي زاد و راحله تفسير كرده.اين

 يك حكم اطلاقي و  يعني غير از؟كرديمميما از اين آيه چه چيزي را استفاده 

؟]كرديمچه چيزي را استفاده مي [واجب مطلق غير مشروط به شيء
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 هر ؟ساير احكام به چه كيفيت استمگر  مثل فرض كنيد كه ساير احكام 

!شود بايد به فقير كمك كندميكسي كه استطاعت دارد امروز كه از منزل خارج 

د به فقير كمك كند مثلا فرض كنيد كه خوب هر كسي كه استطاعت دارد باي

اش فرض  يعني پول داشته باشد كه بتواند براي ظهرش براي زن و بچه؟يعني چه

اند جليله جميله فرمودهمطوله مكرمة يد كه ناهار تهيه بكند و آن چه كه مخدرةنك

چيزي  آن هم فرض كنيد كه ماستي ،رودميآن را بيايد براي ظهر كه دارد 

 نگاه ، ماندباقيخوب هر چي . با خودش بردارد ببردد آن هم بيايدخواهد بخرمي

 معناي استطاعت چيست؟ اين معنايش ،كند به فقير بر حسب موارد بدهد ديگر

 اصلا وجود ريال در جيبش بود الان كه پنج ريالاست حالا يك كسي پنج 

كندمين نگاه ناچخواهد بدهد هممي مثلا آدم به فقير صد توماني ،خارجي ندارد

 صد تومان داري به من ، مثلا چي كهكندميخمهايش را هم آن جوري  او

 برو بابا صد توماني يك وقتي قيمت داشت الان يك هزارتوماني بده اقلا !دهيمي

دهي همان مييك نان با آن بخريم آن قدر كه تو جيبت هست فرض كنيد كه 

تطاع در اينجا ين من اس ا. هزار تومان دارد بدهد به فقيرقدر كه هست بده يكي

كنيد كه آقا دوباره برگرديم از آقا بپرسيم مي آيا در اينجا سوال ؟به معناي چيست

 به فقير د استطاعت داشتيوشويد يمنزل خارج ماز يشان فرمودند اگر اين كه ا

 استطاعت يعني بتواني ؟ جو خورديب مگر ديش؟كمك كنيد منظور شما چيست

گويم برو قرض كن يك مي ن!يبت پول باشد بتواني اگر فرض كنيد تو ج!ديگر

 و الا تا ظهر آيي بيرون به فقير صدقه بدهميگويم آقا امروز اگر از خانه ميوقتي 

و شويد از دنياي حرج و مرج و فلان ميديگر راحت و خورد ميتان آجر برسر

رويد قرض مي آنجا اگر پول هم نداشته باشيد صبح ،رويدميديگر به سلامت 

گويم به هر نحوي و به هر كيفيتي مي يك وقت ،نيد آن يك حكم ديگر استكمي
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شوي بدانيد كه در امروز بايد مييا اصلا اگر استطاعت نداري از منزل كه خارج 

كند بايد صدقه ميصدقه بدهيد بايد است ديگر حكم امر وجوب دلالت بر الزام 

ب شما  خ،كنممطرح نميگويم مياگر استطاعت داشته باشيد را نبدهيد ديگر، 

كنيد جانتان را دوست ميكار بكنيد چي كار ه پول نداريد هيچي نداريد چهم 

باز هم تماشا كنيد اين و فعلا بايستيد ] و مي خواهيد[خواهيد بميريد مينو داريد 

گويد خيلي خوب مي، فعلا اينجا جاي تماشا است،رسدميلاخره به كجا ادنيا ب

گويد نه بابا هر مي آن هم ؟گويد در كيفت پول هستمي بيت پولم ندارم به اهل

دانم فرض كنيد كه به ميچي پول داشتيم تو گرفتي و بردي و خرج كردي و ن

خواهم باهاش بروم ميگويد نه بابا پول ندارم ميگويي پول داري ميآقازاده 

كني يم تلفن ،كنيميگردي پول پيدا نكلاس و مدرسه و تشكيلات و هر جا مي

ين كار چرا ا...  وخورده از تو پول بگيرمشود مثلا من بيام يكميبه رفيقتان آقا 

 آن اطلاق مقيد به !كنيمي چون اطلاق را از اين حكم استفاده ؟كنيميرا 

آيي بايد مي نحو كان وقتي كه  حكم مطلق است به اي،استطاعت نيست حكم

،نحوة دوم اگر استطاعت داري.دست در جيب مبارك ببري اين يك نحو است

اين اگر  خوب ممكن است ما بگوييم . بدهيد،توانيد كه به فقير پول بدهيدمياگر 

دهد و بعد هم قرض ميتواند انسان پول مياول است اگر آن مثل توانيد هم مي

دهد لازم نيست كه فرض كنيد كه وقتي كه ميرود قرضش را ميكند و بعد مي

 چطور از رفيقش برودخواهد ميوقتي كه براي سفر يا  غير غذا انسان براي غذا و

 آيا در اينجا انفاق بر فقير و صدقه مثل اين دهدقرضش را ميكند و بعد ميقرض 

 در آن ،درك بكندرا  خطاب القاء خصوصا اين كه انسان اهتمام مولا در ؟نيست

.رود و اين كار را خواهد كردميصورت قطعا 

 غير از صورت اول كه معنا ، مولا بگويد كه ان استطعت اگر]صورت دوم[
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شما آيا ، حتما پول بدهددتوانميمعناي مطلق است بدون هيچ شرطي اگر 

قا هزار تومان بده كه من فرض كنيد چند روز ديگر به تو آ؟كنيروي قرض مين

 گرچه در اينجا معناي استطاعت است اين ؟كنيميدهم شما اين كار را نمي

كه از ناحية مولا آمده است باز حكم مطلق ميت دوم زيرا در اين جا حكصور

.است

گويد ان ميگويد اگر در جيبت پول بود ديگر نمي صورت سوم مولا 

ت اگر در جيب،كندمي و محدود و مقيد قمضياستطعت مسئله را يك مقداري 

 نيست كه حتما فهميم نظر مولا در اينجا اينمي،آمدي بيرون بدهو پول داشتي 

 اين مولا مشروط ، انفاق تحقق پيدا بكند به هر كيفيتي و باي نحو كان اينبايد

كرده است انفاق را آن داعي بر انفاق نسبت به مكلف و همين طور نسبت به 

خواهم چه بگويم مي توجه كرديد ؟گردد به چيميدواعي خارج ضعيف است بر

 علي الناس را ما برديم روي جنبة غير از قضية روز گذشته كه بحث شمول الله

شمولي و از آن جنبة شمولي فرقش را با ساير احكام بيان كرديم اينجا يك نحوه 

 چه اين داعي نسبت به ،هستبه داعي در خود امر مولا كه در خود مكلف 

مكلف باشد و مصالحي كه مترتب بر آن هست و چه اين كه نسبت به ساير 

د كه در باب چه اين همه ما روايات داريم هم از  مثلا فرض كين.جوانب باشد

يا مثلا فرض كنيد از امام ١)بيت ربكماالله االله في  (اميرالمومنين عليه السلام مثل

انما امر  الناس ان يحجوا في كل سنه لمن يقدر  كه داريم كه  عليه السلامصادق

ان يا در بعضيهادمن اح او مثلا يخلوا بيت االله من الزائر او من الحجاجلان لا

 رواياتي كه . بنحو تنها هم و در اينجا خوب روايات بسيار زياد استلايخلو

10 حديث 4الشيعه كتاب الحج باب  وسائل-1
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 حالا فعلي الامام او الحاكمميزان حجاج قليل باشد آن داريم كه اگر در يك سال 

چه امام معصوم و چه حاكم به معناي حاكم اسلام اين واجب است كه اجبار كند 

 حتي تا اين و ينققوا عليهم من بيت المالبار بكند  اجان يجبر الناس علي الحج

 و غيره اين ان يخلوا بيت االله من الزائراولا يكون بيت االله محجورا ئلحد مسئله 

گيرد ميروايات اينها مسائلي است كه به غير از جنبة مكلف به ساير مسائل تعلق 

 اينجا تحميل  بخصوص كه،است در اسلامميبه خود اين شعار كه شعار بسيار مه

بنييم كه مطالب مختلفي است و ميشده اين به نحو ديگري است كه خوب ما 

بسياري از افراد اين را حمل كردند و نتوانستند آن معناي صحيح را به دست 

بينيم حملش كردند بر افراد سروره در جمع بين اين روايات و بين مي،بياورند

گويند مي فرموده شارع در اينجا تقنينروايات ديگر كه حج را مره واحده آنجا 

غير واجد شرايط را با صرف از بيت المال اين مقصود اين است كه حاكم افراد 

واجب الحج كند وليكن اين مسئلة اطلاق دارد اين اختصاص به چيز ندارد مضافا 

 روايت علي بن )آن طور كه يادم است(يد نبه اينكه در روايت ديگر مثل فرض ك

 داريم ١عامٍكل في  علي اهل الجده إن االله عزوجل فرض الحجكه جعفر بود 

الله يعني كسي كه ه انما فرض االله اين عبارت فرض اخوب اين حج را انجام داد

تواند حج انجام بدهد هر سال بايد برود و افرادي كه در خود ميقادر است و 

خارج عربستان كه يا اينعربستان هستند فرض كنيد كه يا نزديكند نسبت به آن 

 برايشان مانعي نيست اينها بايد  وتوانند حج انجام بدهند و بروندمي و هستند

 مكلف به ساير مسائل نه به خودبروند و اقامة شعائر كنند كه در اينجا مسئله 

در نظرم گردد يا غير از علي بن جعفر روايت ديگري هم داشتيم آن طور كه ميبر

1 حديث 2الشيعه كتاب الحج باب  وسائل-1
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 همين را  عليه السلامود كه آن هم از امام صادق بن منصور بىهست روايت حذيف

كند روايت ديگر باز يادم است يك روايت ديگري هم بود سه تا روايت مينقل 

است در آن زمان آن طور كه در نظرم هست اين جنبه فرض علي اهل الجده در 

.واجب استآن جا ملاحظه شده كه حج 

و بين رواياتي كه مره واحده لذا در اينجا به اشكال افتادند كه بين اين 

 بعضيها حمل بر وجوب كفايي كردند و امثال ؟است چطور بايد اين جمع بشود

 كردند و مقصود از فرض را استحباب در ذلك و بعضيها حمل بر اين  استحباب

 كه خوب البته اين مطالبش گذشت ولي اين احتمالا دوباره خواهد گرفتنداينجا 

.آمد

واجب و حج ندب در آنجا كه از اين شرايط حج  چون ما در بحث حج 

 خلاصه در اينجا الان .بگذريم اين مسئله را دوباره به اصطلاح مرور خواهيم كرد

تواند ميمسئله اين است يعني كسي كه بتواند علي اهل الجده يعني هر كسي كه 

.كساني كه قادر و توانمند هستند از اينكه بروند اين حج را انجام بدهند

بينيم ضعيف ميكه داعي در اينجا است وب ببينيد در اين جا سه جهت  خ

است اگر در جيبت پول بود به فقير كمك كن اين معنايش معناي اين است كه 

خوب بدهي خوب است حتي اگر هم قرض كردي دادي خوب است ما 

كند شاداب و ميشويم برايت خوب است خلاصه حفظ زندگيت را ميخوشحال 

دارد مخصوصا كه اين آخرالزمان هر ساعت بايد صدقه داد عرض ميسلامتت 

لاخره از همه جا همه جور همه قسم و اكنم حضورتان كه اطلاعات زياد است ب

.اين مسئله در اين جا به اين كيفيت است 

همين مطلب را شما بياييد در مورد اين آيه بخواهيد در نظر بگيريد ببينيد 

و الله علي الناس حج البيت من ؟شويدميه متوجه  چ؟فهميدمياز اين آيه چه 
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الله علي الناس از ناحية پروردگار بر عهدة مردم گذاشته شده ،استطاعت اليه سبيلا

گويد حجوا يجب علي الناس الحج الله علي  الناس يجب علي الناس مي ن،است

آن گويد انما فرض االله علي الناس حج البيت ندارد آيات قرميان يحجوا يجب ن

 انسان بايد مباني فقهي خودش را از كلمات استنباط و ،به كلماتش بايد دقت كرد

كيفيت آن لحن آيه در تبيين مراد دخالت تام دارد در ساير آيات استخراج كند 

%θßϑŠÏ#)“ فلان يا فرض بكنيد كه ىخوب ما داريم كه ان الصلا r&uρnο4θn= ¢Á9 $#(#θè?#u uρ

nο4θx. ¨“9 $#(#θãèx. ö‘$# uρyìtΒtÏèÏ.≡§	9$#”دانمميدر آيه زكات داريم كه ن١“$yϑ ¯Ρ Î)àM≈ s% y‰¢Á9 $#

Ï !#t	 s) à�ù= Ï9ÈÅ3≈ |¡yϑ ø9 $# uρ”فلان انما الصدقات حالا يك كسي فرض بكنيد كه صدقه ٢

 غلات اربعه وزكات نداشت نقدين يا اين كشاورزي و نداشت اگر كسي كه پول 

در نجاري كه كارش نجاري بود ديگر رض كنيد ف،يا اغنام ثلاثه و اينها نداشت

گويد انما الصدقات للفقرا و المساكين اگر كار يك شخصي آهنگري بود ميخدا ن

 اگر كار يك كسي قصابي بود خوب در اينجا اين مسائل نيست .اين مسئله نيست

اينكه دارد انما الصدقات للفقرا و المساكين كفارات باشد مثل كفاره صوم باشد 

افراد است كفاره فطر باشد براي همة افراد است كه براي همة كنيدفرض

افراد است حالا مقصود از صدقات صدقات صدقات مستحبي باشد براي همة

گيرد و مي زكات تعلق آنهكه برا وجوبي در اينجا هست كه مقصود از آنچه 

صوم  كفارةهمين طور اين كفاراتي كه مربوط به مسائل مختلفه قسم و امثال ذلك

ب اين  خ.گيرد اينها مواردش مشخص استميو افطار رمضان و اينها به او تعلق 

43آيه ) 2( سوره البقره -1

60صدر آيه ) 9( سوره التوبه -2
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للفقراء فلان دربارة خمس داريم واعملو انما غنمتم من شي بدانيد مومنين متقين 

مكلفين مخاطبين اين افرادي كه مورد خطاب هستند در مورد فرض كنيد كه 

ارد اينها همان مشخص است اما درمورد حج  و اينها دىساير موارد در مورد صلا

بينيم لسان عوض شد ناس آمد الله علي الناس از هر ناحية پروردگار ميدفعه يك

و اختصاص پروردگار اين لام لام اختصاص است يعني له يعني هذا المسئله 

يتعلق به و هذا المسئله يختص به و هذا المسئله صادرهمنه اين لهعليك از  له 

 آيا ما در اين جا ،ية اوست بر تو بر توي مخاطب و بر توي مكلف حج البيتناح

خواهد به اين آيه نظر مي يعني يك مجتهد وقتي كه ؟فهميمميصرفا وجوب را 

خواهد نسبت به آن نظر و فتوا بدهد آيا يك وجوب مي حج را كند و مسئلة

 خوب واجب ؟فهمدمي اينها انسانعادي مانند فرض كنيد كه ساير واجبات و

ست است ولي خود واجب هم مراتب دارد مثل راست در هر حال دميالزا

 ولي حرمت قتل نفس محترمه كجا و ،ماند حرمت در بيشتر تكاليفميحرمت 

 ارتباطي به همديگر ندارد حرمت فرض بكنيد كه يك ؟حرمت شرب خمر كجا

 درست آن !تك عرض مؤمن كجاهو حرمت آبروي مؤمن قضاي نماز كجا يا 

 حرمت و راحتي هتكچيزي كه الان ما برايمان اصلا هيچ ارزشي ندارد و به 

نه تنها !!عرض آبروي افراد مثل آب خوردن بلكه واجب تر از هر واجبي است

 اين اصلاً چيز عجيبي شده! بلكه حلال هم شده واجب،حرام بدل به حلال شده

دهي نمازت را ميوب تو انجام شود خميكجا در حالتي كه خوب قضاي نماز 

!دهيميكنيم يك الغوث و توبه هم انجام ميخواني حالا فوقش هم گريه ميا بعد

؟خواهي ديگر پاسخ بدهيميكردي چطور ولي اگر يك حتك حرمت مؤمن را

آبروي او را بردي و او را در ميان اجتماع سرافكنده دل يك مومن را شكستي و

ن چوب ا همچن!توبهب دارد ديگر آنجا توبه بي  چو آن وقت اين ديگر،كردي
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ن خورده كه  طرف اآيد و چوب خدا هم صدا ندارد وقتي هم بخورد ديگر چنمي

.شود اين كجا و آن كجامي ديگر پا ن وخوابيده

 اينها هم خودشان دسته بندي قرار دارند لذا محرمات هم در طبقه بندي و 

ملاكات و مفاسدي كه در تتابع مراتب شدت و ضعف دارند بر حسب آن 

در دسته بندي قرار و  آنها در مرتبه ،گيردميمحرمات و موضوعات به آنها تعلق 

.ندردا

فرمايد الله علي الناس از ناحية پروردگار بر ميبينيم اين آيه كه ميدر اينجا 

اتفاقا اين قضيه اي كه هست مسئلهعهدة مردم اين قرار داده شده است لذا در

است كه در اين تأكيدي كه در اين جا شده است آن مي مسئلة بسيار مهويهقض

تأكيد باعث شده است كه بعضي فتوا بدهند بر اينكه حج در صورت غير از 

به اصطلاح آقايان است اين اجماعي استطاعت كه استطاعت عادي و ظاهري و 

رار دارند اين مستحب است نه اينكه واجب است زيرا خود اينها به اين مسئله اق

كه گويند خوب واجب كه واجب است اينميمسئلة دقيق و ملاحظه كنيد اينها 

كند معنايش اين است كه ميحج تأكيد الان شارع آمده اين قدر روي مسئلة

د مستحب است اين مستحب را بايد پرداخت والا روي واجب كه تأكيد معنا ندار

 خوب شارع بر .آبكي و سخيفي است استدلال خيلي معنا واقعا معناي استدلال

كند بر اساس القاء داعويت اين اقوي دارد ميكه دارد اين تأكيد را مياساس اهتما

 در آيات نگاه كنيد فرض كنيد كه !كندمياين لحن بيان را شارع دارد القاء 

ذلك جزاؤه جهنم فرمايد و ميشمرد در بعضي از اينها ميمحرمات را وقتي 

گويد خالدين فيها در مورد قتل نفس اين ميما در مورد دروغ ن اخالدين فيها

شود مكروه خوب قتل نفس حرام است حرام كه ميمسئله است پس قتل نفس 

اش است كه همان نياز به تشديد و عتاب و خطاب شارع ندارد شارع وظيفه
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طوري كه وظيفة مجتهد است كه قبلا خدمتتان عرض كردم كيفيت لحاظ شارع را 

بيان احكام به مخاطب القاء كند كه در اين مورد شارع نسبت به اين قضيه اين در 

كند كه مكلف بداند كاري ميگويد و اين گونه تعبير دارد و بيان ميگونه سخن 

دهد فقط عنوان واسطگي دارد و وسيلگي نه چيز ميرا كه يك مجتهد انجام 

السلام عليهو از امام معصوم مجتهد بايد همان چه را كه از شارع ،اضافه از خود

السلام وقتي كه  مخاطب القاء كند امام عليهرسيده است آن را بدون كم و زياد به

در يك مجلس بود در يك مجلس درس در يك مجلس حكم در مجالس خود 

؟كردميصحبت السلام عليهه جور امام  چ؟كردمي چه جور بيان السلامعليهامام 

د همان جور بايد انسان خود را در مجلس امام فرض كرميبه نحو عام صحبت 

كند و افرادي را كه دارد حكم را به آنها ابلاغ كند افراد مستمعين امام بپندارند 

زند امام آيا در اين مياينها افرادي هستند كه نشستند و امام دارد با آنها حرف 

ا فرمود كه اين روايات به مستمعينش آيا يكي يكي يواش در گوش آنها آمد اين ر

فرض بكنيد كه ان االله فرض علي الناس حج البيت علي  اهل الجده كل سنه 

زيارت رسول خدا در يخلوا بيت االله من الزائر كذا و حتي نسبت به ن لايواش لا

آن جا هم ما اين روايت را داريم يعني در ذيل همان روايتي كه مربوط به حج 

ارت براي پيغمبر و اين خيلي مسئله را است در ذيل همان روايت مربوط به زي

 معنا صلي االله عليه وآلهكند كه حج بدون زيارت پيغمبرميبراي يك فقيه روشن 

كند ميندارد بايد اين حج توأم با اين زيارت بشود امام عليه السلام حكم وجوب 

كيند كه در الله علي براي اين زيارت در حالتي كه ما در قرآن نداريم كه فرض 

دهندة اين است كه همان النبي من استطاع اليه سبيلا اين مسئله نشاناس زياره الن

ملاكي كه در حج است نسبت به خود فرد و نستب به مسائل اجتماعي آن ملاك 

همين ملاك در زيارت هم وجود دارد صلي االله عليه و آله در زيارت قبر نبي 
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هم السلام عليهاره الرضا هم وجود دارد همين ملاك در زيالسلام عليهالحسين 

اين ملاك هست اين جا است السلام عليهموجود دارد و همين طور در ساير ائمه 

كند نسبت به كيفيت ميتواند يعني فقيه يك فهم سعيي پيدا ميآن وقت انسان 

.لحاظ مسائل در ارتباط با اين موضوعات

 آن ه نسبت بهك است ]الملكوت[ آن مطلبي را كه بنده در  جلد دوم اسرار

 در آنجا ،قضيه كه مرحوم آقا گفتند راجع به تخريب بيوت حول حرم امام رضا

كنيد ميآيد يك فقيه را شما نگاه مي يعني آن فقيهي كه .ام اين همين استگفته

آيد و به ميآن هم فقيه اين مسائل را خوانده و كتابها را خوانده و اين حرفها او 

 خيرات خوان و امثال ذلك مدرسةكند كه چرا بايد ميشدت اين عمل را محكوم 

تخريب شود و داخل در صحن بشود و باشدت و بايدناين وقف است اين 

حدت تمام من بودم در آن مجلس وقتي كه اين افراد داشتند راجع به اين قضيه 

 حرم امام رضا و اينها آمدند اينها را خراب كردند كه در همين توسعةميصحبت 

 و چه كردند و اينها و اينها را اضافه كردند خيلي داشت با حدت و شدت كردند

كرد كه آقا فلان است و من رفتم اين مطلب را داشت در اين قضيه صحبتي مي

دند كه چرا بايد اين طور باشد ولي خوب آن كار انجام رگفتم و آنها هم چيز ك

ت در قبالش كند با حدت و شدميشد درست آن فقيهي كه اين طور صحبت 

گويد اتفاقا بايد اين انجام بشود چون الان موقعيت بنا و ميفقيه ديگري است و 

و موقعيت حرم حضرت در يك وضعيت است كه با توجه به ازدياد صحنها

مسافرت زوار و تعلقي كه الان فرض كنيد كه در همين قضيه خوب قبلا كه اين 

 اين مردم ]ازرا چه كسي [ي العقده زيارتي امام رضا در بيست و سوم ذطور نبود 

 اهل همهنه  بعضي خواص بودند آنهم تازه ؟كردندميبه اصطلاح قبول داشت و 

شنيديم كه فرض بكنيد مي بعضيها را ما در زمان طفوليت و اينها ،علم تمامشان



8012مجلس / حج

كنيد كه ميكه گفتند كه براي زيارت مثلا موقعيت زيارتي كه رفتند الان شما نگاه 

است كه در قلوب و نفوس السلام عليه ولايت امام آنا نيست اينها همه صلا جا

كشاند و هر چه از ناحية ساير جوانب مسائلي ميآيد و آنها را به آن سمت مي

شود آن نفس چون وابسته است ربط دارد متعلق است متكي و متدلي ميمشاهده 

نفس ولي حي است كه به نفس ولي حي است كه امام زمان عليه السلام باشد آن 

اين مسائل را و اين مطالب را در از دست دادن بعضي از باورها جايگزين او 

كنيم كه تعلق به ولايت امام عليه السلام و پذيرش ميكند لذا الان ما مشاهده مي

كند نه اينكه تا حالا نبوده ولي دارد خيلي عوض مياو اين مسئله دارد شكل پيدا 

كند خوب بايد در يك ميها در اين مطلب دارد تغيير پيدا شود خيلي ديدگاهمي

شود اين قضايا هر مي پيدا نيفضايي اتفاق بيافتد همين طوري كه مفت و مجان

آيد با چشم ديدن ميپاي منبر نشستن به دست نو  خواندن  با اينها كتابي و!ساله

الان فرض  خوب اين .آيدميآيد و با وجدان احساس كردن به دست ميبه دست 

خواهند بيايند چرا به جاي حرم ميكنيد كه در حرم امام عليه السلام اين مردم 

بيست و سوم ذيقعده خوب البته شب  در ؟امام عليه السلام مردم شمال نرفتند

يك عده هستند براي آن مسائل هم مشتري فراوان است الان خوب بالاخره افراد 

 امام عليه السلام فقط مال متدينين و ، نه، متدينين حتي غير از متدينين،ملتزمين

ملتزمين ظاهري نيست مال آنهايي است كه يك جو از صفا در  قلبشان باقي 

 مانده است كافي است يك  باقيمانده است امام مال آنهاست همان يك جو كه

جو از صفا و صداقت در فطرت كسي باقي مانده ولو ظاهرش خلاف باشد امام 

رود ميشود ميرود آنجا او بلند ميشود ميو ارتباط دارد او بلند عليه السلام به ا

 خوب در يك چنين وضعيتي اين الان ، درست.آنجا به زيارت امام عليه السلام

امكنة فعلي قابلت ندارد گنجايش ندارد استعداد و ظرفيت براي اين را ندارد 
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ي محو آيد در آن ملاك اقوميوقف است  آن وقف ؟خوب چه بايد بشود

شود وقف مگر واجب نيست مگر التزام به مي از كجا استنباط !شود اين استمي

شود اصل در ميوقف واجب نيست بله واجب است ولي زيارت امام عليه السلام 

مورد وقف هم داريم وقتي كه اين تخريب بشود انسان بايستي كه چيز كند يا 

 راجع به وقف اين طور نيست تواند در جايي ديگر صرف بكند اين همه داريممي

خوب الان در اينجا آن ه به هيج وجه من الوجوه و اينها قابل تغيير نباشد ك

آيد و يك ملاك اهم آن ملاك ميزيارت امام عليه السلام به واسطه داعي اقوي 

كند بلكه ميدهد و حكومت پيداميبراي التزام به وقف را تحت الشعاع قرار 

شود زيارت اين جا شما يكميشود چي ملاك مين ملاك كند آورود پيدا مي

التزام به وقف  آقا زيارت مستحب است !رودميسر و صدا به  هوا بينيدميدفعه 

 با شدت اين فردي كه زيارت !شودميو خيلي هم با حرارت گفته !واجب است

ا را داند چه جور مستحبي است مثل اينكه پميامام رضا عليه السلام را مستحب 

در هنگام رفتن به دستشويي با پاي چپ برويد آن هم مستحب است موقع خارج 

شدن با پاي راست خارج شويد آن هم مستحب است شب پنير را با گردو 

بخوريد اين هم مستحب است درست شد مستحب است ديگر شارع كه بيان 

ايبه آن مغزخواهد مردم را مي ببينيد آن وقت اين آقا !!نكرده ميزان مستحبش را

ئل وجوبي تمام گويد تمام مساميگويد چي مي دعوت كند ولي آن فقيه دين

 عليه حوش ولايت امام معصومتمام مكروهات بايد در حول و ميمسائل تحري

 همه شكل پيدا بكند آن باشد همه چيز هست آن نباشد صفر صفر هيچي السلام

 رفتن و ؟ين مباني چيستنيست خوب الان آن محوريت براي التزام به همة ا

زيارت كردن امام عليه السلام و از آنجا نيرو گرفتن و قدرت گرفتن و نوراني 

 حالا آن وقت به واجب عمل كردن به حرمت !شدن و فيض بردن و برگشتن
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عمل كردن به مستحب و به مكروه عمل كردن آن بعد از آن جنبه بايد شكل پيدا 

.دهد ميفهمد او تشخيص مي ولي فهمد آن راميچه كسيكند اين را 

فرمايد واجب است كه ميكنيد امام صادق عليه السلام مي لذا شما نگاه 

السلام عليه امام باقر  مگر،يايد به زيارت قبر پيغمبر صلي االله عليه و آلهحاج ب

به كعبه حضرت فيطوفوا بهاهذه الاحجار يأتوا انما امر الناس ان نفرمود 

،  يأتوناان يأتوا هذه الاحجار فيطوفوا ثملناس  انما امر ا، سنگ،گويد احجارمي

 اول برويد آنجا پاك و ، بايد بيائيد پيش من،باقر كه در مدينه نشستم امام منِ

هايتان را  را بكنيد گريهتانتوبه برويد در سرتان بزنيد  را عرفاتتانديتزكيه بشو

 تشكيلات همه را انجام بدهيد تازه  ذبح كنيد فلان كنيد،يد مشعرتان ردگربكنيد ب

تان را از من بگيريد از من  برنامهو بياييد تكليفتان ،كه اسلام كجاستببينيد بياييد 

 علينا ايعرضو١يأتونا فيخبرونا بولايتهم و يعرضوا علينا نصرهمثم امام باقر 

رهايي ولايتنا ولايت را بايد به ما عرضه بدارند ولايت يعني چه يعني ما تمام كا

 تمام آنها مقدمه است براي ورود در ،كه انجام داديم آخرش بايد اينجا وارد شويم

 برو ؟فرمايدميه لذا به مخالف و ناصبي حضرت چ.امام باقر بدون او هيچيعتبة

 به ؟شودميد همه با همديگر چطور حلقه پيدا يدوباره حجت را انجام بده ببين

 بده حج انجام ندادي برو پي كارت باطل است گويد برو دوباره انجامميناصبي 

ن  است بهتر است اني احب اني احب اگويد نه يك مقداري ضعيفترميبه او 

خواهي فايده مي مگر ن؟خواهي از ما باشيميتعيد احب دوست دارم مگر ن

خواهي بياي ميبهشت بروي اگر طويله  به ]مي خواهي [ يا نه روز قيامت؟ببري

السلام و خصوصاً  عليهمالنبي والائمهىالشيعه كتاب الحج باب تاكد استحباب زيار وسائل-1

بعد الحج
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فا برو چون بهشت هم مراتب دارد شايد هم طويله داشته باشد بالا دوباره لط

 بالاتر آن ئي دوباره برو حج را انجام بده تا بيا،كنندبعضيها را هم در طويله مي

گويم  كه بهت مي عليه السلامآن حجي كه با ولايت من امام صادقفهميوقت مي

ي است عرفاتش چه جوري است مشعرش چه جورفهميحالا برو حالا مي

آن موقع كه حج انجام دادي نه كالانعام بودي يا ناصبي بودي فهميخودت مي

 اين حالت ،فهميدي ولي الان حالت يك جور ديگر استفلان بودي هيچي نمي

به خاطر من است آن حالي كه آن جا داري مال من است چون آمدي پيش من 

شود وض ميشود نمازت ديگر عچون ولايت مرا قبول كردي حجت عوض مي

شود حالا ديگر زيارت امام رضاشود احكامت عوض ميات عوض ميروزه

!!واجبات واجبتر است بله كه واجب است از همة؟ واجب است يا نهالسلامعليه

 وقتي ،شود  اصلميالسلام عليه زيارت امام رضا ،شود اصلاز همه بلكه آن مي

 بزن خراب كن وقف هم .گيرد ميكه شد اصل تمام احكام تحت الشعاع اين قرار

 همان جا خوب الان گر در وقف نبايستي كه عمل بشود درهست خوب باشد م

ن قرآن خواند، زوار حضرت را جا دادن است؟هم بهترين عمل به وقف چيست

شود و  كه در آنجا به اصطلاح انجام مياموري همة ، فلان كردن است،است

كند به حضرت اضافه مي]صحن[آمده به ] بسازند[ كه سينما ]اند[خراب نكرده

 درست خوب چقدر دارد قضايا تغيير .شودامكنة حضرت مسئله دارد اضافه مي

از آن حالت كنيد احساس مي؟ وشود چقدر مباني ما دارد عوض مي؟كندمي

و دارد يك با دليل نه همين طوري ،آيدجمود دارد هي در ميو  تهجر ،خشكي 

.گيردي به خودش ميجنبة واقعي و حقيق


